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 چكيده

و نقد E(قرآن المعارف�دائردر)Jonah(»يونس«مدخل پژوهش حاضر، به معرفي Q(
jموضوع حضرت يونس. نويسنده مقاله، پردازدمي (Heribert Busse)هريبرت بوسه از

و خشم و در قرآن، زندگي نامه و گرفتـار شـدن وي در شـكم مـاهي نجـات از آن را يونس
و بررسي كرده است . نويسنده براي نگارش مطالب پيش گفتـه، بـه قـرآن، روايـات اسـلامي

و روايات اسلامي، خلط در انتسـاب كتاب مقدس مراجعه كرده است.  برخورد گزينشي با منابع
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. كه در نوشتار حاضر به نقد كشيده شده است آيد نويسنده به شمار مي

، عصمت انبياء.j، يونسهريبرت بوسهقرآن،:كليد واژگان
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 مقدمه

و قرآن روي آورده هاستلسا انـد. آشـنايي بـا كه خاورشناسان، به پژوهش درباره اسلام
و نقد ديدگاه ؛ زيرا از يك سو، در پس نگارش استضرورتي انكارناپذير شان هاي تحقيقات آنان

و از سوي ديگر، ناآشنايي و تبشيري نهفته است برخي از آثار خاورشناسان، اهدافي استعماري
و منابع اسلامي، موجـب بـروز برخـي از نسـبت  در يا احاطة اندك آنان به مباني هـاي نـاروا

و شخصيت و اسـلامي شـده اسـت. هاي تحقيقاتشان نسبت به معارف لـزوم شـناخت قرآني
آندرو تحقيقات قرآنيپژوهي اسلامصحيح  مي غرب، شود كه بـه يـاد آوريـم گاه دوچندان

و اعتراض گويي مسلمان در گذشته، همواره خود را به پاسخ دانشمندان و انتقادها هـاي يهـود
ميينصار و امـامgامـام صـادق دانستند؛ چنان كه امامـان بزرگـوار شـيعه از جملـه ملزم

و پيروان ديگر اديان بودند. آنان بـا حضـور درgارض از پيشگامان مناظره با مخالفان اسلام
و پرسش مجالس مناظره، شبهه مي ها و زنادقه را پاسخ در ايـن راسـتا، گفتند. هاي اهل كتاب

و نگارنده در نوشتار حاضر، تلاش كرده  المعـارف�دائـردر»gيـونس«مقالة نقد به معرفي
 پردازد.ببه قلم هريبرت بوسه قرآن ليدن

 هريبرت بوسهنامه شناخت

اوهزندگي نامهآغاز اطلاعاتي درباردر»gيونس«همقالهبراي آشنايي با نويسند علمي
 شود. عرضه مي

آلمان متولد شـد. او بـه فراگـرفتن در شهر دودراشتادتم. 1926هريبرت بوسه در سال
و انگلستان پرداخت. در سال شناسي، تاريخ زبان را.م1956و جغرافيا در آلمان دكتـري خـود

هــاي وي در خــلال ســال.كــرد دريافــت هــامبورگ دانشــگاهاز شناســي اســلام در زمينــه
بـه عنـوان اسـتادم.1973ـ ـ1971و از سـال فرانسه بود استاد دانشگاه بوردوم.1971ـ1970

فع شناسي دانشگاه بوخوم گروه شرق اليـت پرداخـت. وي ايـن سـمت را تـا زمـان آلمـان بـه
 در دانشگاه كيل آلمان دارا بود.م.1991 سال بازنشستگي در

و مسيحيت، ترين زمينه از مهم و فرهنگ اسلامي، رابطه اسلام هاي پژوهشي بوسه تاريخ
و  و پس از آن، سرگذشت عيسـي در قـرآن حكمرانان در قرآن، جهان اسلام در قرون وسطي

وي . مهمباشدمي در كتاب مقدسمعناي كعبه  :است بدين قراردر اين زمينه ترين آثار



- "Antioch and its prophet HabIb ai-Najjar", Jerusalem Studies in 
Arabic and Islam 24,  2000,  pp. 155-179. 

)حبيب نجار، پيامبر شهر انطاكيه(
- "Bab hitta: Qur'an 2:58 and the entry into Jerusalem", Jerusalem 

Studies in Arabic and Islam 22 (1998) pp. 1-17. 
اس58باب حطه، آيه( و ماجراي ورود بني )ائيل به بيت المقدسرسوره بقره

- "Cain and Abel", Encyclopaedia of the Qur'an, edited by Jane 
Dammen McAu- liffe, Leiden, Brill, 2001, vol. 1, pp. 270-272. 

و قابيل( )هابيل
و در حال چاپ است .اين مقاله توسط حسن رضايي هفتادر به فارسي ترجمه شده

- "The destruction of the Temple and its reconstruction in the light of 
Muslim exegesis of Sura 17: 2-8," Jerusalem Studies in Arabic and Islam 
20 (1996) pp. 1-17. 

و بازسازي معبد هيكل بنابه تفاسير اسلامي از آيات وير( )سوره اسراء8-2اني
- "Dhul-Kifl", Encyclopaedia of the Qur'an, edited by Jane Dammen 

McAuliffe, Leiden, Brill, 2001, vol. 1, pp. 527-529. 

)gذوالكفل(
ح و در .ال چاپ استاين مقاله توسط حسن رضايي هفتادر به فارسي ترجمه شده

- "Jerusalem", Encyclopaedia of the Qur'an, edited by Jane Dammen 
McAuliffe, Leiden, New York & Kaln: E.]. Brill, 2003, vol. 3, pp. 2-7. 

)بيت المقدس(
- "Jonah", Encyclopaedia of the Qur'an, edited by Jane Dammen McAu- 

liffe, Leiden, New York & Kaln: E.J. Brill, 2003, vol. 3, pp. 52-55. 

)gيونس(
- "Lut", Encyclopaedia of the Qur'an, edited by Jane Dammen 

McAuliffe, Leiden, Brill, 2003, vol. 3, pp.231-233. 

)gلوط(
و در حال چاپ است .اين مقاله توسط حسن رضايي هفتادر به فارسي ترجمه شده



- "Nimrod", Encyclopaedia of the Qur'an, edited by Jane Dammen 

McAu- liffe, Leiden, Brill, 2003, vol. 3, pp. 539-540. 

)نمرود(
- "The tower of David / Mil)rab DawUd: ramarks on the history of a 

sanc- tuary in Jerusalem in Christian and Islamic times," Jerusalem 

Studies in Arabic and Is- lam 17 (1994) pp. 142-165 

برج يا محراب داوود: تاريخچه اي از يك مكان مقدس در بيت المقـدس در دوره هـاي(
و اسلامي )مسيحي

- Jerusalem in the story of Muhammad’s night journey and ascension, 

in jsai 14 (1991), 1-40 
و معراجبيت المقدس در داستان سفر شبانه( )محمد

 ,«Sells, «Ascension؛130-129: 1391شناسـي مطالعـات قرآنـي، نيا، كتاب(كريمي
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»gيونس«اي از مطالب مدخل خلاصه

ميهريبرت بوسه با اشاره به اينكه واژه يونس پنج بار  آيـه«گويـد: در قرآن به كار رفته،
مي سوره 163 و ديگر پيامبراني جاي دهد كه به آنـان نساء، او را در فهرست ابراهيم، عيسي

و عيسـي در شـمار صـالحان سوره86و85در آيات.وحي شده است انعام به همـراه زكريـا
ه98 مطابق آيه.است (قوم يونس) تنها كساني ستند كه از عقوبت الهـي سوره يونس، قوم او

�&*@?�-?))&�$�C�����D$�����	» در امان ماندند؛ زيرا توبه كرده بودند*?� .
يـونس هنگـامي تولـد«نويسـد: ميgهريبرت بوسه درباره زندگي نامه حضرت يونس

صدقه گذشته بود. در ابتداي زندگي يافت كه سال .اش زهد ورزيـد ها از سنين باروري مادرش
ازدواج كـرد. هنگـامي كـه بـه،ناق دختر زكريا ابن يوحنا، بازرگان ثروتمنـد رملـه سپس با ع

و دو پسرش به نينوا رفت. او در حين گذشـتن از دجلـه  پيامبري مبعوث شد، به همراه همسر
و براي گريـز از عقـوبتي  آنها را گم كرد. اين پيامبر به هنگام موعظه مردم نينوا سرزنش شد



و از تپه كه به زودي مي رسيد، اي مشرف به شهر به تماشاي آنان نشست. شهر را ترك كرد
و در راه بازگشـت بـه نينـوا  و بـه سـاحل انـداخت سپس سوار كشتي شد، ماهي او را بلعيـد

مي خانواده در اش را بازيافت. وقتي ديد ساكنان نينوا در شادماني به سر برند، بقيـه عمـرش را
.(Ibid. 53)» آنجا گذراند

يـونس پيـامش را بـه اهـالي نينـوا«دارد: اظهار ميgدرباره خشم حضرت يونسبوسه
و هنگامي كه مردمان از او پيروي نكردند، خشمگين رهسپار گشت. سوار كشتي شـد،  رسانيد
و به نينوا بازگشت. به محض رسيدن، دريافـت كـه در  ماهي او را بلعيد، به ساحل افكنده شد

و عذاب الهي به حال تعليق درآمده است. پس در آنجا غياب او ساكنان شهر توبه كرده بودند
و رياضت را در پـيش گرفـت؛  و بنابر ديگر روايات، همراه با پادشاه نينوا راه زهد اقامت گزيد
و آن را بـه چوپـاني سـپرده بـود كـه در راه  و تخت سلطنت را ترك گفتـه پادشاهي كه تاج

gدرباره گرفتار شدن حضرت يـونس (Ibid)» بازگشت يونس به شهر، ياري اش كرده بود

او«نويسد: در شكم ماهي مي و رستگاري پدران كليسا، اقامت سه روزه يونس در شكم ماهي
و رستاخيز مسيح مي را،دانستند را پيش درآمد مرگ ولي قرآن مدت اقامت او در شكم مـاهي

و ارقـام ذكر نمي كند. در روايات اسلامي، اين اقامت سه روز بيان گشـته،  هـر چنـد در آمـار
.(Ibid. 55)» شده استذكر ديگر، از يك روز گرفته تا سي يا چهل روز نيز 

هنگامي كه يونس«دارد: از شكم ماهي اظهار ميgبوسه درمورد نجات حضرت يونس
و به سوي يكصد هزار تن يا بيشتر فرستاده شد. او به اين  نجات يافت، در سايه درختي آرميد

ي افت كه در هنگام پريشان حالي دعا كرده بود؛ پس يونس سرمشـق مسـلمانان سبب نجات
.(Ibid. 53-54)» پرهيزكار در هنگام اضطرار است

gبررسي مقاله يونس

و منفي دارد.»gيونس«مدخل و»gيـونس«قـوت مقالـه تنهـا نقطـه نكات مثبت
مي ارزش ط بـه داسـتان مطالـب مربـو توان چنين بيـان كـرد كـه نويسـنده گذاري مدخل را
و قرآن بررسي كرده اسـت. ايـن رويكـردgيونس را با رويكردي تطبيقي در كتاب مقدس

 تطبيقي، اگرچه كاملاً موفق نبوده، روش مناسبي براي پرداختن به موضوع يادشده است. 
مي نقاط ضعفاز»gيونس«مدخل در مقابل، ميبرد مهمي رنج  آيد: كه در ادامه



 الف) عملكرد گزينشي

با عملكردي گزينشي، اقـوال مربـوط بـهgريبرت بوسه درباره مسائل داستان يونسه
و آنها را در جهت مطلوب خود مصادره كرده اسـت.  بـراي مثـال، تفاسير آيات قرآني را آورده

نسبت به دستور شاه حزقيا بود كـه او راgنويسد: بر اساس روايات اسلامي خشم يونس مي
ي كه بررسي شـد،ي. تا جا(Busse, «Jonah», 2003: 3/54) مأمور به انجام كاري نمود

(سـورآبادي، تفسـير سـورآبادي،  تنها منبعي كه اين قول را پذيرفته تفسـير سـورآبادي اسـت
(ابـن اما مفسران ديگر با ارائه دلايل فراوان قول پيش گفته را نپذيرفته،)3/1580: 1380 اند

.)9/80: 1415، روح المعاني،؛ آلوسي1422:3/210جوزي، زادالمسير، 

و عدم تفكيك در انتساب اقوالب) خلط

قولي را به كتاب مقدس نسبت مي دهـد كـه در اصـلgهريبرت بوسه در مقاله يونس
و از  و،ديگـر سوي متعلق به قرآن يا روايات اسلامي است نظـر كتـاب مقـدس را بـه قـرآن

 كند.ميروايات اسلامي منتسب 

و كتاب مقدسل گزارشج) تسامح در تحلي  هاي قرآن

و نقـلgِدربارة خروج حضرت يونسهريبرت بوسه از ميان قومش، بين روايـت قـرآن
و آنهـا را داراي اخـتلاف جزئـي مـي كتاب مقدس ادعاي همساني مي  ,Busse) دانـد كنـد

«Jonah», 2003: 3/53) حضرت يونس،در صورتي كه بنابر گزارش كتاب مقدس؛gاز
ا ميپذيرش امر مي لهي سر باز و (انجيـل برنابـا، زند امـا مطـابق نقـل،)3/63: 1379 گريزد

و قطعي شدن عذاب الهي از بين قوم خـارج  و پس از عصيان آنها قرآن، بعد از دعوت قومش
(انبياء/ مي تنها شباهت دو داستان در اين زمينه، اصلِ خروج از بين قوم است..)88ـ87شود

به طوري كه روايت كتاب مقـدس از نافرمـاني،ت اصولي با يكديگر دارنداين دو روايت، تفاو
 كند، روايت قرآني چنين دلالتي ندارد. پيامبر خدا حكايت مي

وارد»gيـونس«كه به طور كلي بر مقالـه است آنچه در اين قسمت ياد شد، ايرادهايي
بس است، اما در اين مدخل، مطالبي به چشم مي ترين آنهـا يار دارند. مهمخورند كه جاي تأمل

ميدر   شود: ذيل بيان



 . سرپيچي از مأموريت الهي1

و نسـبت مـيg هريبرت بوسه سرپيچي از مأموريت الهي را بـه حضـرت يـونس دهـد
و خشـمگين گريخـت« نويسد: مي »يونس يا همان ذوالنون، از مأموريت الهي سـر پيچيـد

.(Busse, «Jonah», 2003: 3/53) 

 بررسي

را نويسنده و سرپيچي از مأموريت الهي و كتاب مقدس است در مقامِ بيان مشابهت قرآن
در،كند به عنوان مثالي براي اين مشابهت نقل مي حال آنكه چنـين دلالتـي در قـرآن كـريم

و مطلب مذكور، دقيقاً مطابق با داسـتان زنـدگي حضـرت يـونس اين بـرgباره وجود ندارد
(انجيل برنابا مبناي نقل  .)1379:3/63 انجيل برنابا،است

��Pنسبت داده شده است:gدر قرآن خروج همراه با خشم به حضرت يونس � � ����	
� �� �� 

���� ��� �� � � �� ���O/از( خشـمگين كـه هنگامآندر) آور يادبه(را] يونس[ ذاالنونو«)؛87(انبياء

�﴿،»رفت) خود قوم ميان �� �� 
� � ��� �� 
� �� 
� � � �� ��  � �� �� ��� را زمـانى بيـاور خاطربه«؛)140(صافات/﴾!
تفاوت اين آيات با آنچـه در كتـابِ مقـدس ». كرد فرار) بارو جمعيتاز(پر كشتى سوىبه كه

از پـذيرش مأموريـتgدربارة موضوع يادشده آمده، در اين است كه در انجيل برنابـا، يـونس 
(انجيل برنابا، الهي سر باز مي اما در ديدگاه اسلامي، او بعد از دعوت طولانيِ)،3/63: 1379زند

و به دنبال نزديك بودن وعده الهي به عذاب قومش از ميان آنهـا  و عصيان آنها و عناد قوم خود
(ابن خارج مي ؛ 12/138: 1415المعـانى،؛ آلوسـى، روح 3/209: 1422جوزى، زادالمسـير، شود

و الانجيـل،؛ الاشقر4/98َ: 1418ثعالبى، جواهرالحسان، ؛ قرطبـى، 188: 1432، قصص التورات
حـويزى،؛ عروسـى 356: 1404؛ نجار، قصص الانبيـاء، 16/123: 1364القرآن، لأحكام الجامع
؛ علـم 1422:3/144الـوجيز، اندلسـى، المحـرر عطيـه؛ ابن1415:3/454الثقلين، نور تفسير

ت101تا: الهدي، تنزيه الانبياء، بي بي؛ برزنجي، ضعيف  ). 6/799تا: اريخ الطبري،
و اشتباه، يكي از مهم (علـم ترين ويژگي گفتني است عصمت انبياء از گناه هاي آنان است


	���� ����؛ فخر رازي،5ـ1الهدي، تنزيه الانبياء، بي تا: ��
؛ حلـي، كشـف29ــ26تـا:، بـي��
؛ مصباح يزدي، 213و 1385:206؛ جوادي آملي، سيره پيامبران در قرآن، 488: 1372المراد،

و راهنماشناسي، كه از انبياء الهي بوده، از ويژگيgپس حضرت يونس.)1/157: 1383راه
توان سرپيچي از مأموريت الهي را به او نسبت داد؛ زيـرا نمي،بنابراين؛عصمت برخوردار است

مياين نسبت كه گناهي بزرگ  ، با عصمت انبيا ناسازگار است.رود به شمار



 . ترديد در قدرت خداوند2

در قدرت الهـيgانبياء، از ترديد حضرت يونس سوره87 هريبرت بوسه با استناد به آيه
مي سخن ياد مي و لة ديگري كه پيامـدهاي كلامـي در پـي داشـت، ترديـدئمس« گويد: كند

�"�P:درباره قدرت مطلق خداوند بودgيونس #� $��  "� 
� %� &� '� ()� *� +� ,Oرا ). ايـن آيـه87نبيـا/(ا
 ,«Busse, «Jonah)» توان چنين ترجمه كرد: پنداشت كه ما هرگز بر او قدرتي نداريم مي

2003: 3/54).

 بررسي

كه همان شود، نويسنده ترديد در قـدرت مطلـقِ خداونـد را بـه حضـرتميملاحظه طور
��"�﴿آيه دهد. شايد بتوان گفت علت اين امر، ترجمة نادرست نسبت ميgيونس #� $��  "�� 

� %� &� '� ()� *� +� در آيه را به معناي تضييق » نَّقدْر«است. قريب به اتفاق مفسران، فعل)87(انبياء/﴾,

بياندو تنگ گرفتن تفسير نموده : 1420التنزيـل،؛ بغوى، معـالم 7/274تا:(طوسى، التبيان،
؛ ابن قتيبـه، غريـب القـرآن، 303ـ1422:6/302البيان،و نيشابورى، الكشف؛ ثعلبى3/315

؛ علم الهدي، تنزيه الانبياء، 235: 1423؛ ابن هائم، التبيان فى تفسير غريب القرآن، 246تا: بي
تـا: الانبيـاء، بـي �����؛ فخـر رازي، 1/201تا:، بيg؛ صدوق، عيون اخبار الرضا99تا: بي

د1372:7/97؛ طبرسي، مجمع البيان، 115 بي؛ ابن كثير و النهايه، ؛ 1/233تا: مشقي، البدايه
ــاء، ؛ نيشــابورى،4/99: 1418؛ ثعــالبى، جــواهر الحســان، 357: 1404نجــار، قصــص الانبي

؛ قشـيرى، لطــايف65-17/61: 1412البيـان،؛ طبـري، جــامع 2/564: 1415إيجازالبيـان،
؛ طباطبايى، الميزان،3/91: 1423سليمان،بن مقاتل؛ مقاتل، تفسير2/519 تا: الاشارات، بي

: 1407؛ زمخشري، الكشـاف، 13/485: 1374؛ مكارم شيرازي، تفسير نمونه، 4/315: 1417
از.)9/80: 1415؛ آلوسي، روح المعانى، 3/133 آنان براي اثبات مـدعاي خـويش بـه آيـاتي

آن قرآن كريم استدلال كرده ه اسـت در معناي تنـگ گـرفتن بـه كـار رفتـ»قدر«اند كه در
.)37؛ روم/12؛ شوري/30؛ اسراء/16؛ فجر/26؛ رعد/7(طلاق/

تا ترين دين گفتني است پندار خروج از محدوده قدرت خداوند از ابتدايي داران پذيرفته نيست
كه از مقام عصمت برخوردار بود. شأن او اجل از ايـن اسـت كـهgچه رسد به حضرت يونس
(شاكرين، عصمت، پرسش بپندارد خداوند توانِ دست و پاسـخ يابي به وي را ندارد : 1389هـا، هـا

/1418:7التاويـل،؛ قاسمى، محاسن164: 1388؛ يوسفيان، پژوهشي در عصمت معصومان، 96



بي����؛ فخر رازي، 218 بي115 تا: الانبياء، ؛ علم الهـدي، تنزيـه 7/274تا:؛ طوسى، التبيان،
مي99تا: الانبياء، بي بي رسد مراجعه نكردن مؤلف به فرهنگ ). به نظر توجهي وي بـه هاي لغت،

و توجه نكردن او به عصمت انبياء باعـث87هاي مفسران مسلمان درباره آيه نظريه سوره انبياء
خ  نسبت دهد.gداوند را به حضرت يونسشده تا وي ترديد در قدرت مطلق

 . تعويق عذاب3
يـونس« دارد: اظهـار مـيgله خشـم حضـرت يـونسئهريبرت بوسه با اشاره بـه مسـ

 ,«Busse, «Jonah)» زيرا خداوند عذاب نينـوا را بـه تعويـق انداختـه بـود؛خشمگين بود
2003: 3/53-54).

 بررسي

را چنان معرفـيgدليل خشم حضـرت يـونس كه گذشت، نويسنده تعويق عذاب موعود
( مي ). بنـابر نظـر4/4؛1/4؛3/10، نـاهحيوكند. اين مطلب برگرفته از كتاب مقدس اسـت

 بـه) عـراقدر نينوا سرزميندر( قومش مياندرها سالgمفسران مسلمان، حضرت يونس
لـذا؛ادنيفت مؤثر آنهادلدر ارشادهايش كرد، كوششچههر ولى بود، مشغول تبليغو دعوت

( دريا سوىبهو كرد تركرا محلآنوشد خشمگين : 1420فخر رازي، مفاتيح الغيب، رفت
/13: 1408؛ ابوالفتوح رازي، روض الجنـان، 1371:6/299؛ ميبدي، كشف الاسرار، 22/179

.)13/486: 1374؛ مكارم شيرازي، تفسير نمونـه،1372:7/96؛ طبرسي، مجمع البيان، 270
در آثـار اسـلاميjكردن تعويق عذاب قوم به عنوان علـت خشـم حضـرت يـونس قلمداد

و هدايت مردم از هيچ تلاشي فروگذار نكردهجايگاهي ندارد؛ زيرا  و انبيا در راه تبليغ دين انـد
كردند. چنين نيست كه انبيا آرزوي هلاكت بعد از اتمام حجت، از خداوند درخواست عذاب مي

تعويق عذاب قوم بـوده،jر قائل شويم كه علت خشم حضرت يونساگقوم را داشته باشند. 
 كـه عـذاب را فـرو كسـي مفهومش اين است كه او بر خداوند خشـمگين شـده اسـت؛ زيـرا 

مي مي و به تعويق راjاندازد، خداوند است. دادن چنـين نسـبتي بـه حضـرت يـونس فرستد
عبود الهييتوان پذيرفت؛ زيرا وي از انبيا نمي و در همه حال تسليم كه ويژگي صمت داشت

اراده خداوند بود. بايد گفت كه پندار مذكور به حكم عقل محكوم است؛ زيـرا هـدف از بعثـت 
و تزكيه انسان از انبياء، تعليم و هاست. اگر پيامبري اين گونه از زير بار وحي شانه خـالي كنـد

و راه فرار را در پيش بگيرد، اعتماد مـرد  وم از وي سـلب مـي امر الهي خشمگين شود گـردد
و تربيت مردم است  شود. حاصل نمي،هدف كه همان تعليم



 . فوريت مأموريت4

و مـي را فوريـت مأموريـت اوjيكي ديگر از دلايل خشم حضرت يونسنويسنده دانـد
م«نويسد: مي موريتش بود: جبرئيل فرشته كه حامل دستورها بـود،أعلت خشم يونس فوريت

و حتي پوشيدن نعلين به يونس نـداد. پـس يـونس خشـمگين هيچ فرصتي براي آماده شدن
و به يك كشتي پناه برد. خودداري او از انتقال پيام الهي در واقـع گنـاهي كبيـره بـود  » رفت

(Busse, «Jonah», 2003: 3/54).

 بررسي

در بيان علت خشم يونس، روايتي است كه در ادامه بيان مي شود: زماني نويسندهمستند
و از جانـب خداونـد او راjپيام رسالت حضرت يونسjكه جبرئيل را به وي ابـلاغ نمـود

از جبرئيل درخواست مهلت كرد تا بـرايjحضرت يونس.مأمور هدايت مردم نينوا قرار داد
و بـه او گفـت:،رفتن به نينوا چهارپايي فراهم كند مأموريتـت«اما جبرئيلِ امين مانع او شـد

و  كه از فراهم كردنjحضرت يونس.»فرصتي براي اين كار وجود نداردخيلي فوري است
و بپوشد، اما جبرئيـل ايـن  چهارپا محروم شد، از جبرئيل درخواست مهلت كرد تا نعليني بيابد
و به او اجازه اين كار را نداد. يونس هم كه فوريت مأموريت را ديد، تحمل  بار هم مانع او شد

و به همين دلي و انجام دادن امـر الهـي آن را نداشت و از پذيرش و گريخت ل خشمگين شد
.)11/331: 1364القرآن، لأحكام(قرطبي، الجامع سرپيچيد

و شوخي نزديك تأمل در محتواي اين روايت، نشان مي تـر اسـت تـا بـه دهد كه به مزاح
ا.)153: 1391(حمزه، تاريخ تحليلي انبيا، يك نقل تاريخي  نسان را بـه مطالعه روايت يادشده

(پوشيدن نعلـين) ازjآورد؛ زيرا از يك طرف حضرت يونس حيرت مي براي يك امر بديهي
س ميؤفرشته وحي چهكند ال و هر قـدر هـم كـه در كـاري؛ هر قدر هم مأموريت مهم باشد

تعجيل وجود داشته باشد، ديگر بديهيات قابل پرسش نيست. از طرف ديگر، پوشـيدن كفـش 
(سـبحاني شود كـه جبرئيـل از ايـن كـار جلـوگيري بكنـد ان زيادي نميباعث هدر رفتن زم

و 1/222: 1384تبريزي، مفاهيم القرآن، ) با توجه به ايرادهاي وارده به متن روايـت يادشـده
(برزنجـي، ضـعيف تـاريخ، حكم به مجعول بودن روايـت مـذكور شـده اس ـضعف سند آن ت

.)6/432تا: الطبري، بي



و سـخنِ هريبـرتميبه شمار گناهي كبيرهjهي از جانب يونسنافرماني از امر ال شود
مس،بوسه به خودي خود درست است له در عالم خارج واقع شده است؟ بر اسـاسئاما آيا اين

و تعلـيم قـوم خـود مبعـوث شـده  ؛ 129؛ بقـره/2(جمعـه/ انـد قرآن، پيامبران براي هـدايت
در وند، اعتماد مـردم از آنهـا سـلب مـيو در صورت نافرمانيِ از خدا)164 عمران/ آل و شـود

مي نتيجه، تعليمات آنها بي چگونـه گردد. حـال اگـر انبيـا چنـين گنـاهي مرتكـب شـوند، اثر
 توانند راهنماي قوم خود باشند؟ مي

(عسكري، عقائداسـلام، قرآن كريم ساحت انبيا را از لوث گناهان مبرا مي ؛ 1/231: 1388داند
ل80و69نساء/ گناه كبيره خـودداريjذا به تبعيت از قرآن كريم، اين تفكر كه حضرت يونس)؛

از انتقال فرمان الهي را مرتكب شده باشد، در بين مسلمانان جايگاهي ندارد. گفتني است سـرپيچي 
(يوحنـاه،  /1وي از انتقال فرمان الهي به مردم براي هدايت آنان، مبتني بـر كتـاب مقـدس اسـت

). توجيه آنچه در كتاب مقدس وجود دارد لازم نيست؛ زيرا گناهان كبيـره3/63ا،؛ انجيل برناب4ـ1
(طباطبايي، تاريخ الانبياء،   ). 295: 1423را آشكارا به انبيا نسبت داده است

 به گنهكاري خودj. اعتراف يونس5

در شـكم مـاهي توبـهjيونس«گويد: مي سوره انبيا87هريبرت بوسه با استناد به آيه
و اعتراف نمود كه گناهكار بوده استك .(Busse, «Jonah», 2003: 3/54)» رد

 بررسي

�﴿: فرمايد خداوند مي 
�� �� ���	
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 يادبه(را] يونس[ ذاالنونو«؛)87(انبيا/﴾�

 تنگاوبرماكه پنداشتمى چنينو رفت) خود قوم مياناز( خشمگينكه هنگامآندر) آور
:زد صـدا) متراكمى(ها ظلمتآندر) فرورفت نهنگ كامدركه موقعى اما(،گرفت نخواهيم

.!»بودم ستمكارانازمن!تو منزهى! نيست معبودىتوجز!) خداوندا«(
 چنـينو اسـت ايمـان بـى قومبه نسبت يونس خشمبه اشاره،»مغَاضـبا« تعبير،شك بي
كهدر خشمي  امـا بكشـد زحمت گمراهى قوم هدايت براىها سال دلسوزى پيامبر آن دوراني

.است بوده طبيعى كاملاً ندهند، مثبت پاسخ هرگزاو خيرخواهانه دعوت به



 خواهد فرارا آنها الهى عذاب زودىبهكه دانست مىjيونسكه آنجااز ديگر، سوى از
،jيـونس همچون بزرگى پيامبر براى ولى نبوده، گناهى ديارو شهرآن گفتن ترك گرفت،

را لحظه آخرينتاهم بازكه بود اين اولى  يـك عنوانبه عجله اين سبببه.نگويد ترك آن
/13: 1374(مكارم شيرازي، تفسير نمونه، گرفت قرار مورد مؤاخذه خداوند ناحيهاز اولى ترك
؛ ثقفي تهراني، تفسير روان جاويد، 1/335: 1419؛ سبزواري نجفي، ارشاد الاذهان، 488ـ487

)،87(انبيـاء/» من از ستم كاران بودم«را مبني بر آنكهjيونسسخن؛ لذا)3/573: 1398
ص �﴿ ورت با توجه به آيـه اگر حمل بر ظاهر كنيم، در اين 
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كه44عراف/(ا﴾� jلعنت خداوند بر ظالمان است، بايد حضرت يونس)

(فخـر رازي، مفـاتيح را مستحق لعنت بدانيم، در حالي كه اين عقيده هـيچ مسـلماني نيسـت
 هستيم.jپس ناگزير از تأويل سخن حضرت يونس.)22/181: 1420الغيب،

�P عبارت "*� �� 
��#
� � "� � �/	� 6 FI� �O/خبا)87(انبياءر از ظلم نيست، بلكه حضرت يـونساj

خواهد از باب تواضع بگويد: من از جنس كساني هستم كه احتمال وقوع ظلم از آنها وجود مي
.)468: 1419دخيل، قصص الانبيا،؛101و 100: 1432،(علم الهدي، تنزيه الانبيادارد 

بلكـه،شـود نمـي درباره معصوم فقط به اين مورد ختم»ظالم«گفتني است كاربرد تعبير
و اوصياي ديگري نيز به كار رفته است ، آدمjبراي مثال، در داستان حضرت آدم؛درباة انبيا

كه اقرار ميcو حوا ��﴿كنند 	��� %�� 	� �� +� J�� 	� K� �(�  سـتم خويشتنبهما! پروردگارا«؛)23(اعراف/﴾ 
. در توضـيح»سـي ظلمـت نف«فرمايـد: در دعـاي كميـل مـيjو نيز اميرالمؤمنين»!كرديم

 شـمارند خداوند ترك مستحب را ظلم به نفس مـييگفته شده: اولياjمنانؤفرمايش اميرم
: b،1432؛ علـم الهـدي، تنزيـه الانبيــاء 163: 1376و دعـاي كميـل،j(زمرديـان، علـي

بي تفسيرفى التبيان؛ طوسى،101ـ100 /4: 1372البيان، مجمع؛ طبرسى،4/374تا: القرآن،
.)4/374، 1408الجنان، روض رازى، الفتوح؛ ابو629



 نتيجه

عملكـرد بسـياريي دارد.يهـا دهد كه اين مقاله كاستي نشان ميjبررسي مقاله يونس
مس گزينشيِ نويسنده، بي و استدلال بـرئتوجهي به و نيز گزارشِ اقوالِ ضعيف له عصمت انبيا

مي پاية آنها، از كاستي بر هاي مقاله به شمار داشت نادرست هريبـرت بوسـه از برخـي از آيند.
اي از مطالـب مربـوط بـه حضـرت مـورد پـاره آيات قرآن، باعث شده تـا وي اشـتباهاتي در 

رسـد مـواردي كاهد. بـه نظـر مـي مرتكب گردد. همين امر از اعتبار پژوهش او ميjيونس
ي بـه سـخن تـوجه هاي نزول آيه، بـي مانند توجه نكردن به سياق آيات، دخالت ندادن زمينه

و صحابه ، استفاده نكردن از علوم قرآني در تفسير آياتjبه ويژه كلام معصومان،مفسران
و... و خاص) و مقيد، عام و متشابه، مطلق ، موجب شده تا خاورشناساني چون بوسـه،(محكم
 برداشت نادرستي از برخي آيات قرآن داشته باشند.
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